
به انتخاب و ترجمه ي فرح بانو قائمي

تصويرگر:فريبا بندى

فـرار
يك روز كاري پردردسر را پشت سر گذاشته بوديم، براي همين با شوهرم تصميم گرفتيم پسر چهار ساله مان ژوستين را كه ابداً رعايت حال 
ما را نمي كرد و آتش مي سوزاند، تنبيه كنيم. شوهرم چند بار به او تذكر داد و سرانجام وادارش كرد در گوشه اي ساكت و صامت بنشيند. ژوستين به 

قدري عصباني بود كه اگر كاردش مي زدي، خونش درنمي آمد. بالاخره هم تاب نياورد و گفت: «من از اين خونه فرار مي كنم.»
نگاهش كردم و در حالي كه حسابي عصباني بودم، گفتم: «جدي؟ چه جالب!»

ــته مانندنش چه مي گذرد. خودم در دوره ي كودكي بارها اين تجربه ي تلخ را از سر گذرانده بودم.  ــت چهره ي معصوم و فرش ــتم پش مي دانس
مي دانستم كه دارد توي دلش مي گويد: «چه حقي دارين كه سرم داد بزنين. من هم براي خودم كسي هستم. واسه چي ديگه دوستم ندارين؟»

از جا بلند شدم و شروع به جمع كردن لباس هاي خودم و او كردم. گفتم: «باشه ژوستين! مي توني از خونه فرار كني. خب! اين از پيژاما، اين 
هم از كت...»

با تعجب نگاهم كرد و پرسيد: «داري چه كار مي كني مامان؟»
لباس هاي خودم را هم گذاشتم و پرسيدم: «مطمئني ديگه؟»

ـ آره! ولي تو كجا راه افتادي؟
ـ خب! اگه قراره فرار كني، مامان باهات مياد، چون نمي خوام تنها باشي. آخه من تو رو خيلي دوست دارم.

ژوستين خودش را در آغوشم انداخت و گفت: «واسه چي مي خواي با من بياي؟»
جواب دادم: «واسه اين كه زندگي بدون تو برام فايده نداره. من بايد مطمئن باشم كه درامان هستي. اگه تو بري، منم باهات ميام.»

ـ بابا هم مياد؟
ـ نه، اون پيش خواهر و برادرت بمونه. از طرف ديگه، بايد كار كنه تا بتونه خونه رو نگه داره.

ـ فرِدي چي؟ مي تونه بياد؟ (فردي نام موش خانگي او بود)
ـ نه! چون معلوم نيست بتونيم واسه اش جاي خوبي پيدا كنيم.

ـ مامان! مي شه بمونيم خونه؟
ـ آره ژوستين! مي شه بمونيم.

ژوستين مرا محكم در آغوش گرفت و گفت: «دوستت دارم مامان!»
صورت قشنگش را بوسيدم و گفتم: «منم دوستت دارم پسرم! همه مون دوستت داريم!»
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